
در جادٍ ای هتزّک ّ دّر افتادٍ در آریشًّا، درضکَ ای حاهل پٌج هسافز بَ چٌگ راُشًاى افتاد. سارقاى ابتذا توام 

اهْال، دارایی ّ پْل هسافزاى را بَ سزقت بزدًذ، سپس بَ دستْر سزدستَ راُشًاى قزار ضذ تک تک هسافزاى 

 .آًِا صزف ًظز کٌذبَ دست بْسی رییس بزًّذ ّ طلب عفْ کٌٌذ تا رییس اس کطتي 

چِار هسافز درضکَ بَ سزعت رفتٌذ ّ دستْر را اًجام ّ جاى خْد را ًجات دادًذ، اها ًفز پٌجن کَ پیزهزدی عارف 

 .بْد اطاعت ًکزد

در ًتیجَ رییس دسدُا با عصباًیت بَ سزاغص رفت ّ لْلَ اسلحَ اش را رّی سز پیزهزد گذاضت ّ گفت: هي 

 !دًیای تْ را بَ جٌِن تبذیل کٌن ماشه کسی ُستن کَ هی تْاًن با فطار دادى ایي

را فطار دُی ّ هزا بکطی، آخزتت را بَ  ماشه پیزهزد ُن بلافاصلَ پاسخ داد: هي ًیش کسی ُستن کَ اگز تْ آى

 !جٌِن تبذیل هی کٌن

 .رییس دسدُا با ضٌیذى ایي حزف ُز پٌج هسافز را بخطیذ ّ اس ُواى لحظَ هزیذ پیزهزد ضذ

 


